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اسم در فارسی گفتاری: رویکردی -بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی

 شناختیمعنی-شناختیرده

  
 *1فاطمه یگانه

  2فریده حق بین
 3فرهاد ساسانی 

  

  

  

 چکیده

دهند و یا از عنصری به نام ممیز اسم را در یک ساخت مستقیم نشان می-شمارشیکه ساخت صفت  ها با توجه به اینزبان

دهد های ممیزدار نشان میشده بر روی زبانکند به دو دسته قابل تقسیمند. مطالعات انجامدر این ساخت استفاده می

های مفهومی هستند میزدار صرفا برچسبهای مها در زبانها به ممیز است. اسمها دلیل نیاز آندر این زبان های اسمویژگی

ها توجیه نیازشان به استفاده از ممیز ها در این زبانشکل{ بودن اسم-از این رو به ممیز نیاز دارند. به عبارت دیگر ویژگی }

اسم در فارسی گفتاری یک -ها در زبان فارسی ویژگی }+شکل{ دارند، ساخت صفت شمارشیرغم این که اسماست. علی

های معنایی اسم ندارد. در این پژوهش با رسد و ارتباطی با ویژگیمستقیم نیست و استفاده از ممیز اجباری به نظر می ساخت

آوری شده از فارسی معیار های جمعهای ممیزدار، و بررسی دادههای اسم و کاربرد ممیز در زبانشناختی ویژگیبررسی رده

تبیین "ممیز  "تا"اند. ممیز ممیزهای کاربردشناختی "دانه"و  "تا"ری، یعنی گفتاری نشان دادیم ممیزهای فارسی گفتا

اسم نیز کارکردی گفتمانی دارد -است. نشانه جمع در ساخت صفت شمارشی "تأکیدی-نگرشی"ممیز  "دانه"و ممیز  "شمار

 است.  "سازینشانه معرفه"و 
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 مقدمه -1
اسم )موصوف/ معدود( در فارسی گفتاری، عنصری میان صفت شمارشی و اسم  -در ساخت صفت شمارشی

های دستور تحت روند، در کتابکار نمیبه iاسم در یک ساخت مستقیم-گیرد و صفت شمارشیقرار می

رغم اند. علیبه معرفی این عنصر پرداخته "ر، معرف و ...شاخص، ممیز، روشنگ"عناوین مختلفی از جمله 

شده کمابیش مشابه یکدیگر است های ارائهاند، توصیفهای دستوری که به این موضوع پرداختهکثرت کتاب

های کاربردشناختی کاربرد ممیز، و تفاوت فارسی گفتاری با نوشتاری توجه نشده است. تمرکز و به جنبه

دارای کاربرد  "تا"در خصوص ممیز فارسی بر ممیزهای موجود در نوشتار است. ممیز مطالعات پیشین 

-های جمعاند. با توجه به دادهقائل نشده "دانه"و  "تا"اختیاری توصیف شده و تفاوتی نیز در کاربرد ممیز 

تاری فارسی، رسد دست کم در گونه گفزبانان به نظر میآوری شده در این پژوهش، از گفتار روزمره فارسی

اسم کاملا همیشگی و گویی اجباری است و استفاده از این ممیزها -استفاده از ممیز در ساخت صفت شمارشی

-شناختی ویژگیگیرد. از این رو در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی ردهبه دلایل کاربردشناختی صورت می

فارسی گفتاری را در ساخت  "دانه"و  "تا"های ممیزدار، نقش ممیزهای های اسم و نقش ممیزها در زبان

( به مرور 1331ای هشت ماهه )از اردیبهشت تا آذر صفت شمارشی بررسی نماییم. برای این منظور طی بازه

و  "تا"آوری شد و موارد کاربرد ممیزهای های مختلف جمعزبانان در موقعیتهایی از گفتار روزمره فارسیداده

بندی معنایی ها از طبقهف مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل معنایی دادههای مختلدر بافت "دانه"

ها بهره برده شد. در ادامه پس از های اصلی اسم در زبان( برای زیرمجموعه2222شناختی رایکوف )رده

ز را در پردازیم و سپس ممیها برای استفاده از ممیز میمروری بر پیشینه ابتدا به بررسی دلایل معنایی زبان

 دهیم.کنیم و سپس این موارد را در زبان فارسی مورد مطالعه قرار میساخت صفت شمارشی بررسی می

 پیشینه پژهش -2

های پیشین بر روی ممیزهای فارسی که عمدتا نیز بر نوشتار تمرکز دارند، این ممیزهای اختیاری در پژوهش

-((. در این پژوهش1318شناس و همکاران )(، حق1381(، ماهوتیان )1333اند )انوری و گیوی )توصیف شده

(، مشکوةالدینی 1318شناس و همکاران )اند )حقبندی کردهها ممیز را به دو دسته عام و خاص طبقه

معدود، و ارژنگ  "معرف"ها را ( آن1382و محتشمی ) "روشنگر"( این کلمات را 1312((. فرشیدور )1311)

مورد از ممیزهای عدد در فارسی  132( در پژوهش خود به 1331نشاط ). iiنامیده است "ممیز"( 1381)

اند. پزوهش استاجی اند و اینک متروک شدهها مربوط به قرون گذشتهکند که به اذعان وی غالب آناشاره می

ز ( نیز ممی1311(، به نقل از استاجی )2228) 1( نیز بر ممیزهای موجود در نوشتار تمرکز دارد. گبهارت1311)

کند )بافتی همچون داند هرچند وجود آن را در یک بافت نحوی اجباری توصیف میفارسی را اختیاری می

                                                           
1 .L. Gebhardt 
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رضایی و ( و تفکری1332که ممیز قابل حذف نیست(. درزی و یاراحمدزهی ) "پنج تا از پسرها دیر رسیدند"

سرحدی به جایگاه ی، و بلوچیکلهرگرایی به ترتیب بر روی زبان کردی( در قالب رویکرد کمینه1332نظری )

شدگی ممیز را در گونه تاکستانی زبان تاتی ( نیز دستوری1332فر )کهن و ایزدیاند. نغزگویممیز پرداخته

 اند. بررسی کرده

 هایی معنایی اسم و نیاز به استفاده از ممیزمشخصه -3

نشده و برای ویژگی شمار نیز تعریفاند )حتی های مفهومیها فقط برچسبهای دارای ممیز اسمدر زبان

(. از 111-111: 1333( و برای تفسیرشان نیازمند به بافت زبانی و غیرزبانی هستیم )بیسنگ، iiiنامشخصند

، "ابعاد فیزیکی"، "1کارکرد"، "اندازه"، "شکل"های مختلف مثل های ممیزدار با توجه به ملاکاین رو زبان

کنند. این های خود استفاده میو ... از ممیزهای مختلفی برای اسم "سانانسان/غیران"، "جانیجانداری/ بی"

روند اسم طبقه نام دارند. هایی که با این نوع ممیز به کار مینام دارند و اسم 2نماقبیل ممیزها ممیز طبقه

  ها حتی ممکن است بر مبنای تمایزات بسیار بیشتری هم بنا شده باشد.سیستم ممیز برخی زبان

 نما در زبان تایلندی  ، ممیز طبقه1( مثال 111: 1313)هوندیوس و کولور، 

 rôm         săam              khan )ب                  rôm )الف

"چتر/ چترها"        "چتر"  "سه         "ممیز               “ دار()شی بلند، دسته"    

 

های های غیرقابل شمارش )و یا اسمگیری واحد با اسمندازهنوع دیگر ممیزها، ممیزهایی هستند که برای ا

 (. 2213، گیل 2222)آیخنوالد  iiگویندمی3ایها ممیزهای اندازهروند و به آنقابل شمارش( به کار می

 ایای در زبان کره، ممیز اندازه2( مثال 1338)لی،  

Makkeli        han         mal 

"شراب برنج" "یک     "ای برای شراب برنجممیز اندازه"         ”   

ای را در خود ترکیب کرده است و ممیز عام نام نما و ممیز اندازهنوع دیگری از ممیز در واقع نقش ممیز طبقه

های طبقه در آن وجود ندارد، به کار های غیر قابل شمارش و اسمدارد که با اسم عام که تمایزی بین اسم

ها (  نیاز به استفاده از ممیز در زبان2222) 1(. از این رو رایکوفiها در زبان یوکاتک مایامرود )همچون اسمی

دهد. در نشان می 1در قالب جدول  1و همگنی 1ها یعنی ویژگی شکلرا با توجه به دو ویژگی معنایی در اسم

                                                           
1 .function 

2 . Sortal classifier  

3 . mensural classifier 
4. J.Rijkhoff 

5. shape 
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-دهد. اسمدست میتری را به تمایز دقیق "همگنی"شکل{، مشخصه -های}+شکل{ و }هر دو مورد اسم

های واژگانی های مفهومی نیستند یعنی ویژگیهای }+شکل{ ابعاد فضایی مشخص دارند و صرفا برچسب

 شناختی خاصی مرتبط است. ها با حقایق هستیآن

 (231: 2222های اصلی اسم )رایکوف، شناختی زیرمجموعهبندی ردهطبقه 1جدول

 2ابعاد فضایی -همگنی همگنی+

 3اسم عام
- شکل  

 1اسم طبقه 1اسم غیر قابل شمارش

 3اسم مجموعه
+ شکل  

 1اسم شیء منفرد 8اسم جمع

 

-های جمع )مانند خانواده، گله و غیره( و یا }های }+شکل{ فارغ از اینکه }+همگن{ باشند مثل اسماسم

های از ممیز ندارند. اسم همگن{ باشند مثل اسم اشیای منفرد )مانند دوچرخه، میز و غیره( نیازی به استفاده

( نیز چون }+شکل{ هستند نیازی به استفاده از ممیز ندارند. iiها در زبانی مثل اورومومجموعه )مانند اسم

های غیر قابل شکل{ به ممیز نیاز دارند. اگر اسم عام باشند، ممیز عام نیاز دارند. اگر اسم-های }اسم

شود، و اگر اسم طبقه باشند به ها استفاده میای برای آنیز اندازهشمارش باشند )مثل آب، شکر و غیره( از مم

های فارسی ویژگی هاست(. از آنجایی که اسمنما نیاز دارند )که بیانگر شکل، اندازه و غیره برای آنممیز طبقه

های معنایی به دلیل ویژگی "دانه"و  "تا"رسد استفاده از ممیزهای گفتاری }+شکل{ دارند پس به نظر می

 اسم نیست و کارکردی کاربردشناختی دارد.                  

 اسم-ممیز در ساخت صفت شمارشی -3-1

 -1اسم را چگونه نشان دهند، به دو دسته قابل تقسیمند: -ها بر حسب اینکه ساخت صفت شمارشیزبان

رود )یعنی بدون نیاز به ممیز(. ها صفت شمارشی با اسم در یک ساخت مستقیم به کار میهایی که در آنزبان

طور که در بخش ها برای توصیف معدود )اسم( نیاز به ممیز دارد. همانهایی که صفت شمارشی آنزبان -2

                                                                                                                                                    
1. Homogenity 

2. space 

3. general noun 

4. mass noun 

5. sort noun 

6. set noun 

7. collective noun 

8. singular object noun 
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ها ها در این زباناسم "بودگینامشخص"های ممیزدار به ممیز، ویژگی اشاره شد دلیل اصلی نیاز زبان 3

است که وجود ممیز را در ساخت شمارشی  "مشخص بودگی شمارنا"است، و یکی از موارد نامشخص بودگی 

، 1331، لوبل 1381یابد )گرینبرگ می "تخصیص"کند و اسم به کمک ممیز ها توجیه میدر این زبان

ای، و عام( در ساخت نما، اندازه( استفاده از هرگونه ممیز )اعم از طبقه233: 2222(. رایکوف  )1333بیسنگ 

توانند هایی که ویژگی }+شکل{ دارند میداند. اسمشکل{ اسم می-تبط با ویژگی }صفت شمارشی را مر

اسم را در یک ساخت مستقیم نشان دهند و نیازی به استفاده از ممیز ندارند. استفاده از ممیز  -صفت شمارشی

( از زبان 11: 2213تواند اجباری یا اختیاری باشد. اشماتوآ )معدود در یک زبان می-در ساخت صفت شمارشی

 شود. آورد که استفاده از ممیز و یا عدم استفاده از آن، هر دو دستوری محسوب میمثال می iiiمالایی

 

 اسم  -نشانه جمع در ساخت صفت شمارشی -3-2

های مفهومی ها ویژگی }+شکل{ دارند یعنی ابعاد فضایی مشخص دارند و صرفا برچسبدر زبانهایی که اسم

تر از یک( در ساخت شمارشی مارشی ساختی مستقیم است، و اسم )برای اعداد بزرگنیستند، ساخت صفت ش

-گیرد و کاربرد آن به صورت مفرد نادستوری است )مثل زبان هلندی، و انگلیسی(. در این زباننشانه جمع می

 1لوبین( به نقل از سنچز و اس21: 1381نشان خود به یک شیء دلالت دارد. گرینبرگ )ها اسم در حالت بی

کنند، نشانه جمع اجباری هایی که برای اسم های خود از ممیز استفاده میکند، در زبان( اشاره می1383)

ها ( معتقد است آنچه در این زبان212-212: 2222وجود ندارد و استفاده از آن اختیاری است. البته رایکوف )

–هایی مثل انگلیسی و هلندی ندارد برای مثال پسوند نشانه جمع خوانده شده شباهتی به نشانه جمع در زبان

men رود. که در زبان چینی ماندارین، نشانه جمع تلقی شده است برای نشان دادن معرفگی هم به کار می

نشانه جمع درنظر گرفته شده نیز وضع نامشخصی دارند.  2ای، ویتنامی و نونگای، برمههای کرهآنچه در زبان

ومو نیز ساخت شمارشی یک ساخت مستقیم است )همچون هلندی و انگلیسی(، ولی حالت در زبانی مثل اور

های این زبان از نوع اسم تواند به یک اسم یا بیش از یکی اشاره کند )اسمنشان اسم در آن زبان میبی

منجر  ((، و بر خلاف هلندی استفاده از نشانه جمع در ساخت شمارشی به نادستوری شدن1اند )جدولمجموعه

(. ساخت صفت شمارشی در زبان فارسی ساختی مستقیم نیست. اسم نیز 81: 1332 3یفسکی،شود )آندرهمی

رود، ولی کاربرد آن به صورت جمع نیز باعث نادستوری شدن در این ساخت اغلب به صورت مفرد به کار می

اشاره شد( ولی کاربرد نشانه جمع  هاهایی که در این بخش به آنشود )یعنی موردی متفاوت از تمام زباننمی

                                                           
1.  M. Sanches and L. Slobin 
2. Nung 

3.  B.W. Andrezejewski 
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به نشانه جمع در  1-8کند و علاوه بر نشانه جمع کارکرد دیگری نیز دارد. در بخش تفاوت معنایی ایجاد می

 ساخت شمارشی فارسی گفتاری خواهیم پرداخت. 

 

 اسم در فارسی گفتاری معیار-ساخت صفت شمارشی -4

( ممیزهای 1318شناس و همکاران، )برای مثال، حق، iiiiچه آنچه در دستور سنتی ممیزهای فارسی
های مستقل هستند، نام گرفته، به لحاظ ساختواژی، واژه ii"عام"نامیده شده و چه آنچه ممیزهای  "خاص"

اسم در فارسی گفتاری یک -شوند. ساخت صفت شمارشیاسم یافت می-و صرفا در ساخت صفت شمارشی
شود. به لحاظ آرایش واژگانی، صفت شمارشی پیش از تفاده میساخت مستقیم نیست و همیشه از ممیز اس

کند. ممیزهای گفتاری فارسی عبارتند گیرد و ممیز جایگاه میان صفت شمارشی و اسم را پر میاسم قرار می
ها در های ممیزدار، ویژگی اسم. همانطور که اشاره شد دلیل اصلی استفاده از ممیز در زبان"دانه"و  "تا"از 

نشده و شکل{ دارند و برای شمار نیز تعریف-هاست که صرفا بر مفاهیم اشاره دارند، یعنی ویژگی }بانآن ز
ها در زبان فارسی ویژگی }+شکل{ دارند زیرا دارای ابعاد نامشخصند از این رو به ممیز نیاز دارند. اسم

رود. یشه ممیز به کار میفضایی مشخصند. با این وجود در ساخت صفت شمارشی اسم در فارسی گفتاری هم
در فارسی گفتاری، به بررسی موارد کاربرد این ممیزها  "دانه"و  "تا"در ادامه با ارائه مثال از کاربرد ممیزهای 

 پردازیم.های ممیزدار قرار ندارد، میو دلیل استفاده از آن در زبان فارسی به عنوان زبانی که در زمره زبان
 

  "تا"کاربرد ممیز های اسم و ویژگی -4-1
کنند، ممیزهای خود را با توجه به هایی که از ممیز استفاده میاشاره شد زبان 2همانطور که در بخش 

برند. جانی، انسان/ غیرانسان و غیره به کار میهای اسم مثل شکل، اندازه و غیره و نیز جانداری/ بیویژگی
های مراتبِ جانداری، انسان و... و یا ویژگیهر گونه سلسلهدر فارسی گفتاری فارغ از  "تا"ولی کاربرد ممیز 

معدود است، و از این حیث تقریبا محدودیتی در استفاده از آن وجود ندارد و استفاده از آن در فارسی گفتاری 
توجه  3تواند به کار رود. به مثال های تر از یک میهمیشگی و گویی اجباری است و برای هر عددِ بزرگ

 کنید:
 گرفتی دیگه، بسه! )شیء با اندازه کوچک( صد تا عکس الف( -3

 ، پسرخاله ن، یکی دو تا که نیستن... )جاندار، انسان(پنجاه تا دخترخالهب(    

 بذارید، پنج تا هم رز سفید دورش. )جاندار، گیاه(سه تا رز قرمز ج(    

 حیوان(کردن... )جاندار، بودن داشتن دعوا می دو، سه تا گربهد(     

 گرد اینجا خالی کرده... )شیء با اندازه بزرگ(میل چهارتا کامیونه(      

 باحال برات تعریف کنم. )اسم معنی( چند تا جکو( بیا      
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 خوب برای درست کردن گلدون از مواد بازیافتی. )اسم معنی( چند تا ایدهی(     

   
 "تا"اسم جمع و کاربرد ممیز  -4-2

-های جمع نیاز به ممیز ندارند و در یک ساخت مستقیم با صفت شمارشی به کار می، اسم1با توجه به جدول 

به کار  "تا"نیز ممیز  "لشکر، خانواده، گله، و غیره"مثل  "های جمعاسم"روند. ولی در فارسی گفتاری برای 

 توجه کنید:  1رود. به مثال های می

 ؟ "لشکر"میشه یه  "تیپ"چند تا الف( دایی!  -1

 راحت توش جا میشه! دو تا خانوادهب( آلاچیقاش بزرگه!       

 کنه! )در توصیف یک بچه بسیار شیطان(مرد عاقل رو توی یه ربع دیوانه می ده تا لشکر ج(      

     رو خفه کنن ولی نرسند                     سه، چهار تا گله گوسفندوکنن. ممکنه ها اول شکارشونو خفه مید( گرگ      

 هیچ کدومشو بخورند! 

 

 "تا"های غیرقابل شمارش و کاربرد ممیز اسم -4-3

در  "طلا، خاک، و غیره"های غیر قابل شمارش مثل اشاره شد، اسم 1و نیز جدول  3طور که در بخش همان

گفتاری حتی برای روند. در فارسی نما به کار میهای کمیتای و یا با عبارتها با ممیزهای اندازهاغلب زبان

 "تا"ای همراه هستند نیز از ممیز نما و یا ممیزهای اندازههای کمیتهای غیرقابل شمارشی که با عبارتاسم

 شود:استفاده می

 بخری!  یه چهارتا تیکه طلاانداز کنی شه پول پسالف( دیگه حتی نمی -1      

 آب معدنی هم بگیره.  دو تا باکسب( بگو           

 از اتاقش جمع کردم!  چهار تا خاک انداز خاک ج(         

 بار کنم؟ چند تا پیمونهد( برنج،           

نما برای طلا ، آب، خاک و برنج عبارت کمیت "پیمانه"و  "باکس"، "اندازخاک"، "تیکه"ها در این مثال

 ها استفاده شده است.در کنار آن "تا"هستند ولی باز هم از ممیز 

 

ها از نمای آنای یا کمیتآیند و ممیز اندازهمی "تا"های غیر قابل شمارش صرفا با ممیز مواردی حتی اسمدر 

 بافت غیرزبانی قابل دریافت است:

 هارو عوض کنیم. )کیسه خاک(بگیر، خاک گلدون خاکهم  پنج تاگردی الف( بر می -3

 ی آب(. )بطر[بیاورید] دو تا آبب( برای ما هم لطفا         
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 بریز بیار. )لیوان شربت(چند تا شربت ج(          

 هم بردار... )قالب کره( دو تا کرهد( ...          

 

حتی این قابلیت را دارد که با صفت شمارشی به تنهایی به کار رود و موصوف )معدود( آن از بافت غیر  "تا"

 شود: زبانی دریافت 

 ."دو تا نان هم به من بدهید"به جای  "هم به من بدهید دو تا"الف(  -8     

 توی اون قفسه مونده باشه. )نخ دندون درقفسه یک فروشگاه( چند تاب( باید             

 

 "تا"های قابل شمارش به همراه واحد شمارش و کاربرد ممیز اسم -4-4

به استفاده از  در ساخت شمارشی نیازی 1های قابل شمارش یعنی همان اسم اشیای منفرد در جدول اسم

روند. گذشته از این حتی به کار  "تا"توانند با ممیز ها میممیز ندارند. در فارسی گفتاری تقریبا تمام این اسم

تواند می "تا"همراه باشند باز هم ممیز  ها با واحد شمارشی خاص خود )ممیزهای خاص(زمانی که این اسم

 رود.به کار 

 شه!بیرون باشه که نمازت باطل نمی دو تا تار موالف(  -1

 تو انبار داریم؟ [پارچه]از این  چند تا طاقهب(      

 شود. استفاده نمی "تا"رود و در برخی موارد نیز اسم صرفا با واحد شمارش خاص خود به کار می

 در پذیرایی چیده بودند. دو دست مبلالف(  -3

 خریدم. دو دست لباسب( این ماه     

 سفارش دادم. [شوناز پیج]پشمی  دو جفت جورابمنم ج(     

  

به  1های توجه به این نکته ضروری است که ممیزهای خاص در مجموعه مثال 3و  1های در تفاوت مثال

به  "یک طاقه پارچه"اشاره دارد و  "مو"به یک  "یک تار مو"اشاره دارند. برای مثال  "یک نوع از یک چیز"

به  "جفت جوراب"و یا یک  "دست لباس"و یا یک  "دست مبل"، یک 3های مثال یک نوع پارچه. ولی در

با ممیزهای خاصی همچون  "تا"اشاره دارند. از این رو  ممیز  "جوراب"یا  "لباس"یا  "مبل"بیش از یک 

 رود.  به کار نمی "جفت"و  "دست"شود ولی با ممیزهایی مثل همراه می "طاقه"و  "تار"

 

 های زمانی، طولی، مسافتی، وزنی و غیرهبندیو تقسیم "تا"ممیز  -4-5
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رسد هر گاه اسم در ساخت شمارشی، اشاره به شماری دقیق دارد آوری شده به نظر میهای جمعبر پایه داده

هایی که برای زمان، طول، مسافت، حجم، انتقال داده بندیشود. برای مثال تقسیماستفاده نمی "تا"دیگر از 

 ، سرعت، نیرو، دما، وزن و غیره وجود دارد.در اینترنت

دو روز، سه هفته، شش ماه، سه سال، چهار ساعت، سی دقیقه، بیست ثانیه، و "های زمانی: بندیتقسیم

   "غیره

 "متر، پنج اینچ، صد و بیست کیلومتر، و غیرهدو متر، ده سانتی"های طولی و مسافتی: بندیتقسیم

 "مثقال، سه گرم، چهار کیلو، صد تنُ، و غیرهدو "های وزنی: بندیتقسیم

 ش موندهالف( دو ماه از سربازی -12

 ب( ده دقیقه دیگه تماس بگیرید خودشون هستن.       

 خواستم.ج( هفتاد سانت از این کش پهنِ می       

 د( تهران تا قم چند کیلومتر ه؟        

 ه( دو کیلو سیب لطفا.        

 و گیگ از نتم مونده.و( هنوز د        

 

 در فارسی گفتاری "دانه"کاربرد ممیز  -4-6

ها است، های معنایی اسمشکل{ دارند و استفاده از ممیز به دلیل ویژگی-ها ویژگی }هایی که اسمدر زبان

استفاده هایی که اسم عام دارند از ممیز عام نما و یا در زبانها از ممیز طبقهبرای عدد یک نیز در تمام بافت

اشاره شد، در ساخت صفت شمارشی در فارسی معیار گفتاری فارغ از  1-1شود. همانطور که در بخش می

رود، ولی برای عدد یک این ممیز به برای اعداد بزرگتر از یک به کار می "تا"های معنایی اسم، ممیز ویژگی

استفاده کرد.  "دانه"توان از ممیز میرود. در ساخت صفت شمارشی در فارسی گفتاری برای عدد یک کار نمی

وقوعی دارد. همچون ممیز هم "تا"البته این ممیز برای دیگر اعداد نیز کاربرد دارد و در این کارکرد با ممیز 

 های معنایی اسم نیست.نیز وابسته به ویژگی "دانه"، کاربرد ممیز "تا"

 دهد:می را نشان "یک"برای عدد  "دانه"کاربرد ممیز  11های مثال

 انسان( -رو داشت بنده خدا اونم کرونا گرفت مرد! )جاندار همین یه دونه پسر همشالف(  -11

 خوراک( -خوام! )شیءمی یه دونه نون فقطب (آقا من        

 خوراک( -ای بود! )شیءبفهمم چه مزه حداقلبرای من بذارید  تهشهم  یه دونه چیپسج ( بابا         

 های انسانی(کنه! )فعالیتزده ببین چه ذوقی می یه دونه گل د( حالا         

 هم نداریم باش بریم دور دور! )شیء با اندازه بزرگ( یه دونه پرایده(          
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 حیوان( -. )جانداریه دونه خروسشون پنج تا مرغ دارن با و( توی باغ        

 

-هم "تا"و  "دانه"دهد. در این کاربرد، ممیز نشان میکاربرد ممیز دانه برای دیگر اعداد را  12های مثال

 وقوعی دارند:

 )شیء با اندازه متوسط( [که جا به جایش کنی]میری!  مبله! نترس نمی چهار تا دونهالف(  -12   

 گیاه( -شان بود! )جاندارتوی حیاط دو تا دونه درختب(همون           

 نیست! جون من تو بشور! )شیء با اندازه کوچک( که بیشتر چند تا دونه ظرفج(            

 خواد! )شیء با اندازه متوسط(که دیگه آسانسور نمی چهارتا دونه پلهد(            

 خوراک( -گذاشته تو بشقاب واسه این همه آدم! )شیء دو تا دونه سیبه( ورداشته            

 

اربرد ممیز دانه )چه برای عدد یک و چه اعداد دهد کنشان می 12و  11های همان طور که مجموعه مثال

های معنایی اسم ندارد بلکه نقشی گفتمانی و کاربردشناختی دارد. به نظر تر از یک( ارتباطی با ویژگیبزرگ

را دارد، به  تأکید بر عددِ پیش از ممیزرسد کاربرد این ممیز مربوط به مواردی است که گوینده قصد می

مبنی بر  نگرش گویندهتواند با است و این تأکید می "همان مقدار و نه بیشتر"این معنی که منظور او 

این همراه باشد که از دیدگاه او این مقدار یا کم است و یا زیاد نیست، و گاهی نیز این تأکید بر کمیِ مقدار 

ها و قیدهای باشد. در این موارد اغلب دیگر صفت "تحقیر"و به قصد  "ارزش بودنبی"تواند به معنی می

کند. جایگاه تکیه نیز در دریافت معنی تأکیدی در جمله وجود دارد که به آشکارسازی منظور گوینده کمک می

ه با نگرشی تحقیری همراه است ولی -12د و -11های رسد مثالکاملا اثرگذار است. برای نمونه به نظر می

 بر کمی مقدار از دید گوینده اشاره دارند. های دیگر صرفامثال

ها برای که تقریبا با همۀ اسم "تا"نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که، برخلاف   

تأکید برای عدد یک همیشگی نیست و چنانچه  "دانه"رود، کاربرد ممیز تر از یک به کار میاعداد بزرگ

 11و  13های ه اشاره شد وجود نداشته باشد این ممیز به کار نخواهد رفت. مثالگوینده با معنایی ک نگرشی

 به این مورد اشاره دارد:

 بدون تأکید نگرشی گوینده بر کمی )مقداری یا ارزشی( معدود: "یک"تأکید بر خود عدد  13های مثال

 کنی.اونجاست، گم نمی یه داروخونهالف( اصلا فقط همون  -13        

 بودم که کارم راه بیفته. یه امضاب( من فقط گیر              
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 رود:به کار می "دانه"که بدون همراهی ممیز  "یک"کاربرد معمول و غیر تأکیدی عدد   11های مثال

 خوایش بدمش تو؟خریدم کمرش برام تنگه، نپوشیدمش، تو می یه شلوارالف ( -11        

 هاشون جدیده.م دور میدون هست. دستگاهباشگاه خوب َ یهب (               

 

 اسم در فارسی گفتاری-صورت جمع در ساخت صفت شمارشی -4-7

شکل{ دارد در ساخت صفت -هایشان ویژگی }های ممیزدار که اسماشاره کردیم در زبان 3-2در بخش 

هایی که اسم ویژگی در مقابل در زباناز تایلندی(.  1رود )مثال اسم، اسم به صورت مفرد به کار می-شمارشی

ها یک ساخت مستقیم است )یعنی بدون نیاز به ممیز(، اسم در آن-}+شکل{ دارد و ساخت صفت شمارشی

اسم صورت جمع -نشان اسم در آن زبان به یک شیء دلالت کند، در ساخت صفت شمارشیچنانچه حالت بی

نشان ست )مثل زبان انگلیسی و هلندی(، و چنانچه حالت بیرود و کاربرد مفرد آن نادستوری ااسم به کار می

اسم صورت مفرد اسم به کار -اسم در آن زبان به یک شیء یا بیشتر دلالت کند، در ساخت صفت شمارشی

نشان اسم به یک شی رود و کاربرد جمع آن نادستوری است )مثال زبان اومورو(. در فارسی حالت بیمی

نشانۀ جمع در حالت جمع اجباری است. در ترکیب صفت شمارشی با اسم در فارسی  دلالت دارد و استفاده از

شود، رود، ولی استفاده از شکل جمع نیز باعث نادستوری شدن نمی)گفتاری(، اسم به شکل مفرد به کار می

-به نمونهکنند. البته باید توجه داشت به لحاظ کاربردشناختی، این دو صورت معناهای متفاوتی را منتقل می

 ( توجه کنید:11-18های )

 شان فاطمه است(. )هر سه دختری که اسمبیایندرا صدا کنید  هر سه تا فاطمه الف( -11

 . بیایند را صدا کنید هاهر سه تا فاطمه ب(       

 مشغول بازی هستند.در حیاط مدرسه  آموزچهارتا دانش الف( -13

 مشغول بازی هستند.مدرسه در حیاط  آموزهاچهارتا دانش ب(        

 خرید. دو تا خونهالف(  -18

 رو خرید. هادو تا خونه ب(       

ها در زبان فارسی پذیرفته شده و دستوری است. و چه اسم نشانۀ جمع بگیرد و چه نگیرد هر دوی این حالت

(، یعنی 13و  11 هایرود )مثالو پس از صفت شمارشی به صورت مفرد بیاید، فعل به صورت جمع به کار می

کند. پس جمع بودن فعل ربطی به حضور یا عدم حضور نشانۀ جمع ندارد از این با صفت شمارشی مطابقه می

در این قبیل  "ها"رسد نشانۀ جمع رو نشانۀ جمع در اینجا باید کارکرد دیگری هم داشته باشد. به نظر می

 به این معنی که اسم هم برای گوینده و هم  دارد. "سازیمعرفه"است و نقش  "نشانه معرفه"ها، ساخت
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که نشانه مفعول معرفه است نیز  "را"، وجود 18ها معرفه است. در مثال شنونده و یا دست کم یکی از آن

چون اسم خاص است، برای یکی از گوینده یا شنونده معرفه است و استفاده از  11مؤید این ادعاست. مثال 

 عرفه بودن آن برای دیگری نیز باشد. تواند به معنی منشانۀ جمع می

کند و این سازی نمیهای کاربرد خود معرفهتوجه به این نکته ضروری است که نشانه جمع در تمامی بافت

 توجه کنید:  11های اسم دارد. به مثال-نقش را صرفا در ساخت صفت شمارشی

 الف( دخترها عاشق گل و گیاهند. -11

 گل و گیاهندب( سه تا دختر عاشق       

 ج( سه تا دخترها عاشق گل و گیاهند.       

به عنوان اسمی عام مد نظر  "دختر"به مجموعه همه دخترها اشاره دارد یعنی  "دخترها"الف -11در مثال 

ج به گروه مشخصی از سه دختر -11ب به گروه نامشخصی از سه دختر اشاره دارد و مثال -11است. مثال 

 کند.  ها معرفه و مشخصند اشاره مینده و یا هردوی آنکه برای گوینده و شنو

 

  نقش ممیزهای فارسی گفتاری -4-8

ها در فارسی ویژگی ساخت صفت شمارشی در فارسی باید یک ساخت مستقیم باشد زیرا اسم 1طبق جدول 

-ها و تعریفشکل{ بودن اسم-های ممیزدار ویژگی}}+شکل{ دارند. گفتیم دلیل استفاده از ممیز در زبان

ها در یک ساخت مستقیم با صفت های آن زبانها برای ویژگی شمار است. از این رو اسمنشدگی آن

های مفهومی نیستند و در فارسی صرفا برچسب هاشود. اسمگیرند و از ممیز استفاده میشمارشی قرار نمی

نشان اسم در فارسی بر یک بی شده هستند. حالتویژگی }+شکل{ دارند و برای ویژگی شمار نیز تعریف

اسم در فارسی -گیرد. با این حال در ساخت صفت شمارشیشیء دلالت دارد و در حالت جمع نشانۀ جمع می

موارد کاربرد  1-8تا  1-1شود و کاربرد ممیز اجباری است. در بخش )گفتاری( از ساختی مستقیم استفاده نمی

های ممیزدار یم. بر خلاف ممیزهای طبقه یا ممیزهای عام در زبانرا نام برد "دانه"و  "تا"ممیزهای گفتاری 

تقریبا محدودیتی وجود ندارد و  "تا"روند، در کاربرد ممیز ها به کار میهای خاص اسمکه با توجه به ویژگی

-شخصهتواند به دلیل مرود. بنابراین کاربرد ممیز در فارسی گفتاری نمیها )معدودها( به کار میبا تمام اسم

های معنایی اسم در این زبان باشد. بعلاوه ممیزهای فارسی گفتاری صرفا در ساخت صفت شمارشی دیده 

رسد نقش ممیزهای گفتاری در فارسی را باید نقشی کاربردشناختی دانست. با شوند. بنابراین به نظر میمی

رسد ممیز آورده شد، به نظر می 18 تا 3های هایی از آن در مثالهای گردآوری شده که نمونهتوجه به داده

 رود از این رو آن را  ممیز تر شدن و برجسته کردن شمار به کار میتر شدن، مشخصبرای ملموس "تا"
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رود. در فارسی گفتاری تر از یک به کار مینامیدیم که در ساخت شمارشی با همۀ اعداد بزرگ "تبیین شمار"

شود. استفاده می "دانه"رود. برای عدد یک در برخی موارد از ممیز نمیبه کار  "تا"معیار برای عدد یک ممیز 

خاص عدد یک نیست و برای دیگر اعداد نیز به کار  "دانه"نشان دادیم، ممیز  12های البته چنانچه در مثال

وینده نشان از نگرش گ "دانه"وقوعی دارد. نشان دادیم کاربرد ممیز هم "تا"رود و در آن موارد با ممیز می

 "همان مقدار و نه بیشتر"دارد به این معنی که گوینده قصد تأکید بر عددِ پیش از ممیز را دارد، و منظور او 

تواند با نگرش او مبنی بر این همراه باشد که از نقطه نظر او این مقدار یا کم است و یا است. این تأکید می

باشد.  "تحقیر"و به قصد  "ارزش بودنبی"تواند به معنی زیاد نیست، و گاهی نیز این تأکید بر کمیِ مقدار می

 نامیدیم.  "تأکیدی-نگرشی"از این رو ممیز دانه را ممیز 

آیند. بعنوان مثالی دیگر از نقش به این ترتیب هر دو ممیزِ فارسی گفتاری ممیزی کاربردشناختی به حساب می

أثیر جایگاه تکیه اشاره کرد که به انتقال معناهای توان به تکاربردشناختی برای ممیز در فارسی گفتاری می

 توجه کنید: 13انجامد. در این خصوص به مثال متفاوت می

 ."دو تا پسرهاش دکترَ ن"( 13

دارد و هر دوی  "دو پسر"قرار بگیرد به این معنی است که گوینده فقط  "تا"اگر تکیه روی ممیز  13در مثال 

دارد  "بیش از دو پسر"یه روی اسم قرار بگیرد به این معنی است که گوینده ها نیز دکتر هستند؛ و اگر تکآن

های اسمی در دیگر نکرگیِ گروه-ولی این دو پسرِ مورد بحث، دکتر هستند. تأثیر تکیه در تشخیص معرفگی

 ها نیز دیده شده است، برای مثال در زبان ویتنامی.زبان

 

 گیرینتیجه -5

تواند بازتاب آن دهند که میهای خود نشان میشناختی را به اشکال مختلفی در اسمها اطلاعات هستیزبان

شکل{ -توانند ویژگی }+شکل{ و یا }ها میها در زبانرو اسمحقایق در جهان خارج باشد و یا نباشد. از این

ان نیازمند شکل{ داشته باشند، آن زب-های یک زبان مشخصه }(. چنانچه اسم1داشته باشند )ر.ک. جدول 

های خود و به تبع آن در ساخت شمارشی خود خواهد بود و ساخت صفت استفاده از ممیز برای اسم

ها در زبان فارسی }+شکل{ هستند، با این اسم را در یک ساخت مستقیم نشان نخواهد داد. اسم-شمارشی

رود و استفاده از ر نمیاسم بویژه در فارسی گفتاری یک ساخت مستقیم به کا-حال در ساخت صفت شمارشی

های های اسم و نقش ممیز در زبانشناختی ویژگیاجباری است. در این پژوهش با مطالعۀ رده "تا"ممیز 

 های جمعدر فارسی معیار گفتاری پرداختیم. تحلیل داده "دانه"و  "تا"ممیزدار به بررسی ممیزهای گفتاری 

های مختلفِ کاربرد این ممیزها نشان داد، کاربرد قعیتزبانان در موآوری شده از گفتار روزمره فارسی

ها در ساخت های معنایی اسم نیست و مرتبط با کاربرد آنوابسته به مشخصه "دانه"و  "تا"ممیزهای 
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تقریبا بدون هیچ  "تا"اند. ممیز شمارشی است. از این رو هر دوی این ممیزها، ممیزهای کاربردشناختی

ها )معدودها( با هر مشخصۀ معنایی در ساخت صفت تر از یک و با همۀ اسمبزرگمحدودیتی با همه اعداد 

 "تا"کند از این رو ممیز تر، و برجسته میتر، مشخصرود و گویی شمار را ملموساسم به کار می-شمارشی

مربوط به مواردی است که گوینده قصد  "دانه"نامیدیم. کاربرد ممیز  "تبیین شمار"فارسی گفتاری را  ممیز 

است و این تأکید  "همان مقدار و نه بیشتر"تأکید بر عددِ پیش از ممیز را دارد، به این معنی که منظور او 

ه است که از دیدگاه او این مقدار یا کم است و یا زیاد نیست )و مبنی بر این همرا نگرش گویندهاغلب با 

ارزش بودن است(. در صورتی که چنین تأکیدی وجود نداشته باشد این ممیز گاهی منظور او از کم بودن بی

نام نهادیم. استفاده از نشانه جمع در  "تأکیدی-نگرشی"را ممیز  "دانه"به کار نخواهد رفت. از این رو ممیز 

خت شمارشی در فارسی گفتاری نیز کارکردی گفتمانی )کاربردشناختی( دارد. یعنی به طور معمول در سا

رود. ولی استفاده از شکل فارسی )گفتاری(، در ترکیب صفت شمارشی با اسم، اسم به شکل مفرد به کار می

 "سازیمعرفه"قش را در چنین مواردی، ن "ها"شود، ولی نشانۀ جمع جمع نیز باعث نادستوری شدن نمی

 ست، حداقل برای یکی از شنونده یا گوینده معرفه است. نا که اسمی که نشانه جمع گرفته ادارد. به این مع

                                                           
Direct construction  iآيند و هيچ عنصر ديگري فاصله در کنار هم مياسم بي-يعني ساختي که در آن صفت شمارشي

 گيرد.ها قرار نميميان آن

ii  استفاده خواهد شد. "مميز"در اين مقاله نيز از اصطلاح 

transnumerality iii  اين که اسم مفرد است يا جمع است يا مثني، مشخص نباشديعني. 

 iv ها ياد شده است.از آن "مميز خاص"اين مميزها همان مواردي هستند که در دستورهاي سنتي با نام 

 v آمريکاي مرکزي.زبان بوميان 

Oromo viگويند.هاي آفروآسيايي که در اتيوپي و کنيا به آن سخن مياز خانواده زبان 

 vii گويند.هايي از تايلند به آن سخن ميدر مالزي، اندونزي و بخش خانواده زباني آسترونزيايي، سوماترا کهاز 

 viiiاند. منظور از مميز خاص مواردي است که با اسمطبقه بندي کردهمميز را به دو نوع عام و خاص فارسي  هاي سنتيدستور برخي در-

ها مميز عام، مميزي است که با همه اسم . در مقابل،"سلاح"براي  "قبضه"و "چاه"براي  "حلقه"روند براي مثال هاي خاصي به کار مي

 .شوند و کمتر جنبه گفتاري دارند.ار ديده ميمميزهاي عام فارسي جنبه گفتاري دارند و مميزهاي خاص اغلب در نوشت رود.به کار مي

 ix رود در نيستند، از اين رو مميز عام به معني مميزي که همراه با اسم عام به کار مي "اسم عام"هاي فارسي، اسم 1-2طبق جدول

 است، "کاربرد عام"فارسي مميز با در  "مميز عام"فارسي نداريم و منظور از 
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